دو ساعت گذشته از عاشقانه های مکرر
شکارچی ثانیه ها

تفنگ اش را از رؤیا پر می کند

دو ساعت مانده به رفتن

شماطهء فلزی
همه را با خبر می کند

آنگاه چیزی بر سرانگشتان می لولد و 

صفجه کلید را روشن می کند

می نویسد سلام

پاسخ می گیرد هنوز
و شب یکباره از سقف آسمان فرو می افتد

دو ساعت از شب رفته

دو ساعت بخواب مانده

دو ساعت از لحظهء بلوغ واژه ها

که معناهای گمشده را باز می یابند

در استعاره پنهان می شوند

و در شلیک این همه خیال

به ضرباهنگ پیچیده ای در سینه

فرهنگ ها را ورق می زنند.

عقربه های دور از هم

از نیمه های ماه گرفتگی پر می شوند

پنجره های خیره در شب

رها شده از انتظار 

سرزنش می کنند که

ایوب هم اگر باشی

طاقت این اصظراب را نخواهی داشت
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